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  ণپاس

  

ن پایــان م ا و ی  عــا ق  ျــک ଘ ଒ یــاری  ଌــا ࣎ീــিا ৔ ฮ ৎ ऑــ শ  ଓฬ

ی ود  ه  م و مــام رســا ਗــر ଘ ا ऒــ ૑ࣣಮــ ৣ ৳ و৯ــد ر  ا م ೯د اد ا ජ اৣــ ଘໍ خــا

ت،  ৳مام یاری وده ا م  ی  ول ز৯د  భ ଒ ش ୓॥ ৶ࢤ ࣍ඇ൚ো ਛ ੌ ী

م و ৤پاس  দ ণ.  

ر  কــــم نــــاب آ༚ی د مــــا  رم ر تاد  න඿ــــن از ا නপــــ اণ࣒ঘــــ ෥ख़ ಻ــــൾফ

وریـان  ر  نـاب آ༚ی د شاور  رم  تاد  ی و ا ৗیا න඿ـ නপـ ज़ـণـ ෥ख़ ਩ ്੎

ی مــا ජ ر ଘਪ خــا ࣒ঘا ໍ ଡقا ی  ज़ــࡰࡵ୓ی  ඟ و दــدرد ا਩شــان ෼ل  ়ــพࢁ

رم ار د   .ا
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 ଘ م ৤قد ৎ  

م ඼بـا  భدر و ما৮ৣ ෙय़஑ از ଒  و لاش و   ଡو਌ـॳ ঈ  یتـদـ

ඟد৯د  غ  భ م ୀنࢁ ৒ ৤ا   

  و 

ن پایان جام ا ل ا ජ مام   భ ଒ رمଌ ৅ उا ໑ ৳ ඥࢡঙ  ଓฬ

ود   .রیار و یاورم 
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  چكيده
شود كه شاعران و نويسندگان در خلق آثار عرفـاني خـويش از اصـطلاحات                با نگاهي به آثار اديبان فارسي مشاهده مي       

هـاي ارزشـمندي در زمينـة         در بين اين اديبان كه در حقيقت گنجينه       . اند  ر بهره گرفته  هاي عرفاني، بسيا     و انديشه  هصوفيان
انـد بـه زيبـايي و     انـد و توانـسته   چون مولانا، خود عارف و صوفي بـوده  اي هم  عده،اند ادبيات عرفاني از خود به جا گذاشته   

  . هنرمندي تمام، موضوعات عرفاني را در آثار خويش منعكس نمايند
 منازلي است كـه  ها شود و منظور از آن ديده ميآثار به فراواني از جمله اصطلاحاتي است كه در اين        » ت عرفاني مقاما«

فقـر يكـي از ايـن مقامـات اسـت، كـه از              . سالك در طريق سير و سلوك، براي رسيدن به كمال، بايد آنهـا را طـي كنـد                 
فنـا، زهـد، صـبر،    : هاي عرفـاني از جملـه    ساير انديشه چنين در پيوند با    شود و هم    ترين مراحل سلوك محسوب مي      اساسي

  . گيرد توكل و رضا قرار مي
  . قابل توجه و تأمل است سنايي، عطار و مولانا :موضوع فقر، در آثار شاعراني چون

 ـ                         ه در اين رساله، سعي بر آن است كه ابتدا مفهوم فقر در قرآن كريم و احاديث نبوي مورد مطالعه قرار گيـرد و در مرحل
بعد، پس از بررسي مفهوم فقر و درويشي در امهات كتب عرفاني، تجليّ اين موضوع در مثنوي مورد تحليل و بررسي واقع        

  . شود
  : كليد واژه

  فقر، درويشي، فنا، عرفان، سير و سلوك، مولانا، مثنوي
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  پيشگفتار
 در قرن دوم هجري ميـان  ،فكري و عمليعرفان و تصوف اسلامي به صورت مشخص و متمايز به عنوان يك مشرب             

هاي     كردند افكار و انديشه    ميبودند كه سعي     توانمند   ان و يا شاعر   گاناكثر عرفا و صوفيه، خود نويسند     . مسلمانان پديد آمد  
 تـأثير بيـشتر و    خود را در قالب متون منظوم و منثور ادبي به طرفداران عرفان و تصوف عرضه كنند و به اين وسيله زمينه                      

  .ها را پديد آوردند جاودانگي آن
آيد، به طرح مباحث و مباني عرفان و          بعضي از كتب تاليف شده در زمينه عرفان كه از آثار ادبي فارسي نيز به شمار مي                

از مباحث مهم و مشروح تصوف، مقامات و حالات است كه عارف و صوفي در طريق وصول به حـق و  . اند تصوف پرداخته 
  .  را طي كندها آنكمال حقيقي بايد 

  . اند كردهو تعريف مقامات، مقام فقر است، به همين علت عرفا آن را از زواياي مختلف بررسي اين ترين  يكي از مهم
هاي اهميت فقر و ارزش دادن به فقير كه منشاء اين بحث در عرفان و تصوف اسـلامي شـده، احاديـث                        نخستين بارقه 
 ـ   مثلاً در جايي حـضرت حـق مـي         .ستا   بر را مخاطب قرار داده     خداوند، پيام  ها   در آن  قدسي است كه   ! اي احمـد  «: دفرماي

يا رب، فقرا چـه كـساني هـستند؟         : فرمودند) ص(پيامبر  محبت خداوند منحصر در محبت به فقرا است و نزديكي به آنها،             
ند و با زبان دروغ نگوينـد  كساني كه به قليل راضي باشند و بر گرسنگي، صبر و بر گرسنگي و تشنگي شكايت نكن             : فرمود

آورنـد، شـادمان      دهند، غمگين نشوند و به آنچه بـه دسـت مـي             و بر پروردگار خويش خشم نگيرند و بر آنچه از دست مي           
  ).297تا،  خراساني، بي(نگردند 

 نكـوهش،   مـورد »  كاد الفقرُ ان يكون كفـراً     «هرچند فقر به معناي ناتواني مالي در برخي از روايات و احاديث از جمله               
.  اما زندگي شخصي پيامبر و احاديث قدسي الهام شده به ايشان، نشان از عظمت اين گوهر معنـوي دارد                   ،قرار گرفته است  

 همان فقر   : يعني ،باشد  گيرد، فقري است كه از روي اختيار          البته منظور از اين فقر و آنچه در اين رساله مورد بحث قرار مي             
  . گونه كمالي نيست  اضطرار و اجبار باشد زيرا چنين فقري حاوي هيچعارفانه نه آن فقري كه از روي

در واقع، فقر، اصلي است بزرگ و حقيقت فقـر نيازمنـدي اسـت و بنـده جـز                   مستملي بخاري در باب فقر معتقد است،        
ش محتـاج   ملكي است و هر كه مالك نباشد، مملوك باشد و مملوك به مالـك خـوي                  از بهر آنكه بندگي بي     ،نيازمند نباشد 

  ).1239ربع سوم، : 1373مستملي بخاري، (... باشد، پس غني به حقيقت حق است و فقير به حقيقت خلق 
. توان به مثنوي اشاره كـرد       شود كه از جملة آنها مي       توجه به موضوع فقر در آثار منظوم و منثور عرفاني، بسيار ديده مي            

به زيبايي توانسته در زمينـة مراحـل سـير و سـلوك كـه فقـر هـم                   مولانا چون خود مراحل تبتل تا فنا را طي كرده است            
توجه به اين موضوع در چندين جاي مثنوي . شود سخن گويد و خواننده را با خود همراه سازد           اي از آن محسوب مي      مرحله

  .شود كه بيانگر اهميت مقام فقر در نظر مولانا است ديده مي
  .  دارد به بررسي و تحليل مفهوم فقر و درويشي در مثنوي بپردازدو سعياست تنظيم شده  در هفت فصل  تحقيقاين

هـا،     و بيان مقدماتي در ارتبـاط بـا آن، اهـداف، فرضـيات و پرسـش                ، كلياتي دربارة تبيين مسألة فقر     :فصل اول، شامل  
  . نامة مولانا و مثنوي است نكاتي دربارة زندگيچنين  همپيشينة تحقيق، روش كار و مراحل آن و 

   بررسي و تحليل مفهوم فقر در آيات قرآن و احاديث نبوي :دومفصل 
   بررسي مفهوم فقر در كتب عرفاني :فصل سوم

 د



 

  

ه 

ها ذكر شده، سپس به تحليل مفهوم فقر در امهـات كتـب عرفـاني        نامه  در اين فصل ابتدا معناي لغوي واژة فقر در لغت         
  . پرداخته شده است
  ي در مثنوي بررسي مفهوم فقر و درويش:فصل چهارم

در اين فصل ابتدا به چند نمونه از ابيات راجع به فقر در غزليات شمس اشاره شده، سپس اين موضوع در مثنوي مـورد                        
  . تحليل و بررسي قرار گرفته است

، ابتدا شماره بيت نوشـته شـده و         مورددر اين   .  ابيات است  ارجاع ة با اين فصل بايد ذكر شود، نحو       ارتباطاي كه در      نكته
اي كه از  در ضمن، نسخه.  از دفتر سوم508 يعني بيت 3/508 :مانند ،بعد از مميز شماره دفتر مثنوي ذكر شده استپس س

  .مثنوي استفاده شده، نسخة معتبر نيكلسون است
   رابطه فقر و فنا در مثنوي:فصل پنجم

دانـيم   گونه كه مـي  و هماناست ه چون پيش از مولانا عطار هفت مرحله يا هفت مقام براي سير و سلوك در نظر گرفت               
داند، مقـام     يك وادي مي  را  در اين فصل با توجه به نظر عطار كه فقر و فنا             بنابراين  ست،  اوتصوف مولانا، استمرار تصوف     

در اين فصل ابتدا تعاريفي از فنـا و آميختگـي آن بـا      . دو بيان شده است     فقر و فنا در كنار هم قرار گرفته و ارتباط بين آن             
بحث فقـر و فنـا در مثنـوي         به  ،  الطير و غزليات شمس      فنا از منطق    ابياتي در باب فقر و      با بيان   سپس  است، ر ذكر شده  فق

   .پرداخته شده است
   رابطة فقر و استغنا در مثنوي:فصل ششم

دا اين مفهوم   در اين فصل ابت   . ارتباط نزديك دارد   و با فقر      است استغنا نيز يكي از مراحلي است كه عطار در نظر گرفته          
  .  است  شدهآوردهالطير و مثنوي   سپس ابياتي از منطق،در كتب عرفاني بررسي شده

   ارتباط ساير مقامات عرفاني با فقر:فصل هفتم
 مقام بر  هرگيرد كه ترتيب بيان        توكل و رضا، در ارتباط با فقر مورد بررسي قرار مي           ، صبر ، زهد :در اين فصل چهار مقام    

  .  ابوالنصر سراّج استبندي اساس تقسيم
 ابياتي از غزليات شمس و مثنـوي بـه عنـوان    گاه  آن ،جا، تعاريفي از اين چهار مقام و ارتباط آنها با فقر بيان شده              در اين 

  . است مثال آورده شده
  .دا كنداميدوارم اين بضاعت ناچيز توانسته باشد حق مطلب را به خوبي ا. گيري كلي ارائه شده است ، نتيجه همدر پايان
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  فصل اول

  كليات
  
  
  
  
  

  مقدمه
همـراه بـا مـضامين و    همـواره  شـود كـه ادبيـات عرفـاني           ديـده مـي   ادب فارسـي     منظوم و منثـور      آثاربا دقت در    
  .  كه به سادگي قابل تبيين نيست استاصطلاحاتي

ي از مقامات عرفاني    فقر يك . توان آن را بررسي كرد      يكي از اين اصطلاحات، فقر است كه از وجوه مختلف مي          
در اكثـر كتـب     .  را طـي كنـد      است كه سالك طريق حق در مسير سير و سلوك، براي رسـيدن بـه كمـال بايـد آن                   

در ايـن ميـان مثنـوي معنـوي از          . عرفاني به بحث فقر پرداخته شده و فصلي مستقل به آن اختصاص داده شده است              
شود و مولانا در چندين جـاي   ه فقر، در آن مشاهده ميجمله آثاري است كه بسياري از موضوعات عرفاني از جمل       

  . مثنوي نظر خود را در اين باب اظهار كرده است
 سـير و سـلوك، كـه ابتـدا تعـاريفي از ايـن دو       -2 مقـام  -1: اسـت نزديـك  فقر با دو موضوع عرفاني در ارتباط   

  . شود  ميآوردهاصطلاح عرفاني 

  سير و سلوك 1-1
خواهيم به اين نكته اشاره كنيم كه         در اين جا مي   . د فقر از مراحل سير و سلوك است       گونه كه قبلاً ذكر ش      همان

الاطلاق، يعنـي رونـده شـايد كـه در عـالم       سلوك در لغت عرب عبارت از رفتن است علي«اصلاً سلوك چيست؟  



 

  

2

ن ظاهر سفر كند و شايد كه در عـالم بـاطن سـير كنـد و بـه نزديـك اهـل تـصوف، سـلوك عبـارت اسـت از رفـت              
  ).84: 1341نسفي، (مخصوص و آن سير الي االله و سير في سبيل االله است 

آورد و مراتب خود را بـه     هم چنين در نظر نسفي، سلوك عبارت از آن است كه رونده روي به مراتب خود مي                
عـالم كبيـر    گرداند تا عالم صغير را تمام كند زيرا تا عالم صغير تمام نشود امكان ندارد كه وي در                     تدريج ظاهر مي  
  ). 85همان، ( خدا باشد نايب و خليفة

پس، انسان بايد مراحلي را پشت سرگذارد و با پذيرفتن صفات الهي به صورت جامع صفات باري تعالي درآيد                   
 براي اين كه انسان، اصل خود را بازيابد بايد همة قيد و بندها و تعلّقات را رهـا كنـد و از مقـام              .كه اين يعني كمال   

سالك، براي رسيدن به كمال بايد سلوك داشته .  به سوي هستي مطلق سفر كند، و اين همان سلوك است      انسانيت
. آيـد  باشد كه اين سلوك و سير الي االله پاياني ندارد و آدمي به هر مقامي دست يابد، كمال حقيقي بـه شـمار نمـي                 

  . زيرا بالاتر از آن مقام ديگري هست

  مقام 1-2
 منزلي اسـت كـه سـالك در         :ناي قيام و جاي قيام بنده در راه حق و در اصطلاح عبارت از             مقام به فتح ميم به مع     

گيرد و شامل عبادات و رياضاتي است كه بنده در طريق انقطاع از ما سوي االله و رسيدن به حق به جاي            آن قرار مي  
الكي بـر  س ـالبتـه هـر   .  بـالاتر بـرود  تواند به مقام   آورد و تا زماني كه حق آن مقام را به طور كامل اداء نكند نمي                مي

توانـد از سـاير        با اين حـال مـي      اي مقامي مخصوص به خود است و      اساس مجاهدات و رياضاتي كه انجام داده دار       
هجـويري،  ( ابـراهيم، تـسليم بـود         مقام حـضرت    مقام حضرت آدم، توبه و     :مند شود؛ به عنوان مثال      مقامات نيز بهره  

1282 :224-225 .(  
، مقـام را از      فـوق  ميبدي در ذيـل آيـه     . گرفته شده است  » معلوقام م م م هلَ لاّنّا اِ  ما مِ  و« عبارات قرآني    لفظ مقام از  

هـا   كند كه رهرو راه حق بايـد آن  داند و مقامات را به هفت بحر تشبيه مي          جمله مكاشفات و منازل اهل طريقت مي      
  ). 315، 8ج : 1344ميبدي، ( سالكان است برسد را پشت سر گذارد تا بتواند به كوه توحيد كه غايت مراد

عزالـدين كاشـاني، حـال را واردي     . شـود    مقام مطرح مـي    كنار، از جمله اصطلاحات عرفاني است كه در         »حال«
آيد و در آمد شد بود تا آنگاه كه او را به كمند جذبـة                 داندكه از عالم علوي، گاه گاه به دل سالك فرود             غيبي مي 

داند كه در تحت قدم سالك آيد و          اي از مراتب سلوك مي      ني به اعلي كشد و مراد از مقام را مرتبه         الهي از مقام اد   
  ). 89: 1385كاشاني، (محل استقامت او گردد و زوال نپذيرد 

  . دو تصرف سالك بپس حال، تحت تصرف سالك نيايد ولي مقام محلّ
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بندي و تعريف مقامات با يكديگر  ت كه صوفيان در طبقه با مقامات عرفاني بايد به اين نكته توجه داش ارتباطدر  
 نحـوه برداشـت   ، تفاوت آرا و عقايد آنان با همـديگر     ،هاي فردي   اختلاف دارند كه اين اختلافات، ناشي از تفاوت       

  . چنين فهم و ذوق هر يك است  هم وآنان از موضوعات عرفاني
 -6 صـبر  -5 فقـر  -4 زهـد  -3 ورع   -2 توبـه    -1: د از ابونصر سرّاج طوسي به هفت مقام اعتقـاد دارد كـه عبارتن ـ           

   رضا-7توكّل 
بنـدي سـايرين      الطير براي سير و سلوك هفت مقام در نظـر گرفتـه كـه بـا تقـسيم                   الدين عطار در منطق     شيخ فريد 

  »طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحيد، حيرت، فقر و فنا« از :متفاوت است و عبارت است
ــت وادي در ره   ــا را هفــ ــت مــ ــتگفــ  اســ

  

  هفــت وادي، درگــه اســت  چــون گذشــتي   
  

  

ــس   ــن راه كـــ ــان زيـــ ــد در جهـــ  وا نيامـــ
  

ــاه كـــــس    ــنگ آن آگـــ  نيـــــست از فرســـ
  

  

ــن راه دور  ــاز كــــس زيــ ــد بــ ــون نيامــ  چــ
  

ــبور    ــي اي ناصـــ ــدت آگهـــ ــون دهنـــ  چـــ
  

  

ــار   ــاز كــــ ــب آغــــ ــست وادي طلــــ  هــــ
  

ــار وادي عــــشق اســــت از پــــس، بــــي     كنــ
  

  

 پــــــس ســــــيم واديــــــست آن معرفــــــت
  

ــتغني     ــارم وادي اســـ ــفتپـــــس چهـــ  صـــ
  

  

ــاك    ــد پـــ ــنجم وادي توحيـــ ــست پـــ  هـــ
  

ــاك      ــعب نـ ــرت صـ ــشم وادي حيـ ــس شـ  پـ
  

  

 هفتمــــــــين وادي فقرســــــــت و فنــــــــا  
  

 بعـــــد از ايــــــن روي روش نبـــــود تــــــرا    
  

  )3225-3232الطير  منطق(
   توبـه  -1: داند كه بـه ايـن ترتيـب اسـت        كاشاني در سير وسلوك ده مقام را لازم و ضروري مي          محمودعزّالدين  

شكر، خوف و رجا غالباً ضـمن       ( رضا   -10 توكّل   -9 رجا   -8 خوف   -7 شكر   -6 صبر   -5  فقر -4 زهد   -3 ورع   -2
  .بندي سرّاج است البته آنچه نزد صوفيه مشهورتر است همان تقسيم. )255:1381، كاشاني ()آيد احوال مي

   اهداف1-3
  تبيين مفهوم فقر و درويشي در قرآن و احاديث نبوي) 1
  ر متون عرفاني تبيين مفهوم فقر و درويشي د) 2
  بررسي و تحليل مفهوم فقر و درويشي در مثنوي معنوي) 3
  بررسي و تحليل ساير موضوعات عرفاني در ارتباط با فقر در مثنوي) 4

  ها  فرضيات و پرسش1-4
  . فقر از جمله مفاهيم و اصطلاحاتي است كه در متون ديني مورد توجه قرار گرفته و مقام ويژه دارد) 1
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يشي به عنوان يك اصطلاح مهم صوفيانه به چه ميـزان در كتـب عرفـاني مـورد توجـه واقـع شـده                        فقر و درو  ) 2
  است؟

   چيست؟بارهكاربرد فقر و درويشي در مثنوي چگونه و به چه ميزان است و نظر مولانا در اين ) 3
  رد؟گي  قرار مي ديگرفقر به عنوان يك مقام عرفاني در ارتباط با كدام يك از مقامات عرفاني) 4

   تحقيق پيشينة1-5
چنـين در     هـم . شـود   در زمينه موضوع فقر و درويشي در متون ديني از جمله قرآن و احاديث، اشاراتي ديده مـي                 

اند، با اين وجود در تحقيقات ديني و          متون عرفاني، عرفا به عنوان يكي از مقامات عرفاني به آن توجه فراوان داشته             
 امـا بـه صـورت جـسته و گريختـه در             ،گرفتـه نصورت مستقل مورد توجه قرار      عرفاني به صورت كتاب يا مقاله به        

البته در . اي از شروح متون منظوم يا منثور عرفاني و به صورت غير مدون مطالبي در اين باره نگاشته شده است              پاره
  . توضيحاتي داده شده استآن هايي كه بحث فقر مطرح شده، در باره  شروح مثنوي در قسمت

جعفـر  آقـاي   از  » فقر و غنا در تصوف و انعكاس آن در ادب فارسي          «اي تحت عنوان      كر است كه رساله   شايان ذ 
بـه صـورت كلـي مـورد        فقـر در آن     شود موضوع     طور كه از عنوان آن مشاهده مي        همان. تأليف شده است  خدامي  

تحليل و بررسـي فنـا در       «رسالة ديگري تحت عنوان     چنين    هم. شود  و مربوط به مثنوي نمي    است  بررسي قرار گرفته    
 كـه در چنـد صـفحه    وجود داردطيبه فدوي خانم آثار منثور و بازتاب آن در آثار منظوم سنايي، عطار و مولانا، از              

  . استبه صورت مختصر به رابطة فقر و فنا پرداخته شده 
ده و اين رسـاله اولـين        انجام نش  »فقر و درويشي در مثنوي    « بايد اشاره نمود كه كار مستقلي تحت عنوان          بنابراين

در واقع اهميت اين رساله اين است كه در آن فقر همراه با ساير مقامات عرفـاني از                  . كار مستقل در اين زمينه است     
  .  مورد بررسي و تحليل قرار گرفته استاست در ارتباط با آن زهد، صبر، توكل و رضا كه :جمله

   اهميت و ارزش تحقيق1-6
يكي از اين مفاهيم، فقر اسـت كـه در ايـن            .  كه درك آن به سادگي ممكن نيست       داردادبيات عرفاني مفاهيمي    

  . مورد بررسي قرار گرفته استبه صورت مبسوط  در كتب عرفاني و مثنوي  تحقيق
هـم چنـين   . تحقيق در اين است كه فقر را همراه با ساير مقامات عرفاني مورد بررسي قرار داده است        اين  اهميت  

نامـه همـة تعـاريف در يـك جـا       انـد ولـي در ايـن پايـان       ر اين باب به صورت پراكنده سخن گفتـه        منابع مختلف، د  
  . تواند به صورت كامل و جامع در اختيار محقّقان قرار گيرد آوري شده است و مي جمع
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   روش تحقيق و مراحل آن1-7
ام آن مراحل زيـر انجـام شـده         اي است كه براي انج      نامه به صورت اسنادي و كتابخانه       روش تحقيق در اين پايان    

  : است
  بندي كتب  شناسايي و درجه، جستجوي منابع-1
   به فقر مربوط مطالعه و بررسي آيات و احاديث نبوي -2
  ها نامه  بررسي معناي لغوي فقر در لغت-3
   مطالعه و بررسي فقر و ساير موضوعات عرفاني در ارتباط با آن در امهات كتب عرفاني -4
  تحليل مفهوم فقر، فنا، استغنا، زهد، صبر، توكل و رضا در مثنوي معنوي  بررسي و -5
  برداري يادداشت -6
  ها بندي و تنظيم يادداشت  طبقه-7
  ها و تحليل و مقايسة مطالب   بررسي و مطالعة دقيق فيش-8
  گيري  نگارش متن و نتيجه-9

   دربارة مولانا1-8
پـدر او مولانـا محمـد بـن         . ق در بلـخ زاده شـد      . ه ـ604الاول سال     الدين محمد بلخي، در ششم ربيع       مولانا جلال 

وي، اهـل   . انـد   الدين ولد معروف شده است و نيز او را با لقب سلطان العلما ياد كرده                كه به بهاء  بود   خطيبي   ،حسين
.  بـود  كه در همة علوم و فنون زمان خود به مقام اسـتادي رسـيده  رود  به شمار ميكشف و ذوق بود و عالمي كامل     

  .آرميد خاك درموش شد و در ديار قونيه اق خ. هـ628اين شمع فروزان ارشاد و ايمان در حدود سال 
 و از او خواستند كه بر مسند پدر تكيه زنـد و بـساط وعـظ و    جمع شدنددر اين زمان، مريدان وي به گرد مولانا     

  . ارشاد بگسترد
دل پدر مولانا بود، نخـستين كـسي اسـت كـه مولانـا را بـه       الدين محققّ ترمذي كه مريد صادق و پاك   سيد برهان 

به دستور وي، مولانا به رياضت پرداخت و سه چلـة متـوالي بـرآورد و پـس از ايـن                     . وادي طريقت، راهنمايي كرد   
  . رياضت معلوم شد كه نقد وجود اين انسان، پاك و خالي از غلّ و غش است

مولانا در آستانة چهل . الدين محققّ از اين دنيا كوچ كرد ين كه برهانمولانا مدت نه سال با سيد همنشين بود تا ا
الـدين   سالگي مردي عارف، دانشمند و جامع علوم و فنون مختلف دوران خود بود تا آنكه قلنـدري بـه نـام شـمس        
ه نشين  تبريزي به قونيه آمد و آفتاب ديدارش، قلب و روح مولانا را يكسره بگداخت و اين مفتي بزرگوار و سجاد                   
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چنان واله و شيدا گشت كه درس و بحث را به يكسو نهاد و به شعر و ترانه و                   .  كوي و برزن كرد    ةباوقار را سرگشت  
از آن زمان طبع ظريف و ذوق سليم او در شعر و شاعري شـكوفا شـد و بـه سـرايش اشـعار            . دف و سماع پرداخت   

  . پرشور و حال عرفاني پرداخت
خواندنـد و بـه وي        ها، شمس را ساحر و جادوگر مـي         آن.  خام طبع، زبانه كشيد    رفته رفته آتش حسادت مريدان    

اي جـز   تاب گشت و چـاره  شمس از گفتار و رفتار گزنده مريدان خود بين و متعصب رنجيده و بي       . گفتند  ناسزا مي 
  .كوچ و رحيل نديد

كـرد و پيوسـته در خـود          ات نمي قرار بود كه به كسي التف       بعد از رفتن شمس، مولانا در آتش هجران او چنان بي          
 سلطان ولد را به همراه جمعي از اصحاب به دمشق فرسـتاد تـا آن محبـوب را          ،بعد از مدتي، مولانا فرزند خود     . بود

  . تاب حقيقت و ارشاد را به قونيه باگردانند ها موفق شدند آن ولي مرشد و آفتاب جهان آن. به قونيه بازگردانند
شـمس از آنـان     . دت مريدان خام طبـع تيـز شـد و راه آزار شـمس را از سـر گرفتنـد                   بعد از مدتي باز آتش حسا     

  . رنجيده خاطر گشت و اين بار براي هميشه قونيه را ترك گفت
ولي دريافت كه آنچـه     . مولانا براي يافتن مرشد خويش به سوي شام و دمشق حركت كرد ولي شمس را نيافت               

  .  مولانا به قونيه باز آمد و رقص و سماع را دوباره از سرگرفت. حاضر و محققّ است،به دنبال اوست در خود
. چندين سال بر اين منوال سپري شد و باز حال و هواي آن شمش حقيقت، در سرش افتاد و آهنگ رحيل كـرد                 

  . پس به ديار خويش بازگشت. ها در دمشق ساكن بود ولي هر چه كوشيد، شمس را نيافت ماه
: گويـد     مولانا خود مـي   .  بود كه توانست جاي خالي شمس را تا حدودي پركند          الدين زركوب كسي    صلاح شيخ

  .)31: 1384زماني، ( الدين باز آمد و مرا آرامش داد حجستم، به صورت صلا گفتم و مي آن شمس كه مي
م به مدت ده سال مولانا و زركوب با ه.  خود ساخت و مريدان را به پيروي از او امر كردةوي، زركوب را خليف
  . الدين رنجور و بيمار شد و از دنيا رفت  بودند تا اين كه صلاح

نظـم مثنـوي نيـز بـه        .  او شـد   ةالدين چلپي نـزد مولانـا مقـامي والا يافـت و سـخت شـيفت                 بعد از اين مرشد، حسام    
  .  وي صورت گرفت درخواست

ق نقاب در خاك كـشيد      . ه ـ672 خرالآ  سرانجام مولانا در پي تبي سوزان و آتشين در روز يكشنبه پنجم جمادي            
  ).36-22 تلخيص صص همان،(و عالمي را اندوهگين ساخت 
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  آثار مولانا
وجـد و حـال و   اثـر  اين غزليات بر .  است اين بخش از آثار به كليات يا ديوان شمس معروف گشته      :  غزليات -1

ديوان شمس، غوغـاي يـك   . پرداختند درنگ به يادداشت آن مي قرار سروده شده و ياران و مريدان بي     تواجد و بي  
  . درياي متلاطم طوفاني و انعكاس يك روح پرهيجان و لبريز از شور و جذبه است

  . ي و مضامين عرفاني و معنوي استنرباعي است كه داراي معا» 1600« اين رباعيات ةمجموع:  رباعيات-2
رده و پسر او سلطان ولد يا يكي        اين كتاب مجموعه تقريرات مولاناست كه در مجالس خود بيان ك          : مافيه   فيه -3

  . است از مريدان يادداشت كرده
  . ها و مكتوبات مولانا به معاصرين خود است اين كتاب كه به نثر است، مشتمل برنامه:  مكاتيب-4
تر، توضـيحاتي آورده   به دليل آن كه مثنوي اصل و اساس كار در اين رساله است، به صورت مفصل              :  مثنوي -5
  .شود مي

الدين چلپي  حسام.  عرفان و اصول تصوف، اخلاق و معارفةي مولانا، كتابي است تعليمي و درسي در زمينمثنو
مولانـا  . الطير اثري درسي و آموزشي به نظم كـشد          از مولانا درخواست كرد كه به سبك و سياق الهي نامه يا منطق            

  . ل بر هيجده بيت اول مثنوي بودنيز بيدرنگ دست به دستار خود فرو برد و كاغذي برون آورد كه مشتم
رود و بيننـدگان، بـا دقّـت و حيـرت بـه              به سان شناگري ماهر، ناگهان در ژرفـاي آب فـرو مـي            در مثنوي   مولانا  

بينند كـه او در   آورد؟ ولي ناگهان مي     نگرند و مواظب هستند كه او كي و كجا سر از آب برون مي               اطراف آب مي  
دهـد تـا دريـاي        چنان با چابكي تمام به شناوري ادامـه مـي           آورد و هم    ز آب به در مي    اي فراتر از انتظار، سر ا       فاصله

  . پهناور معنا را در نوردد و به ساحل ديگر رسد
هاي سنتّي و قالبي مرسوم باشد بلكه بيشتر تابع اسلوب قرآني است و بـر                 بندي  مثنوي، كتابي نيست كه تابع فصل     

خـورد، ولـي ايـن تكرارهـا،          ن تكرار مطالب در مثنوي، بسيار بـه چـشم مـي           چني  هم.  تداعي و استوار شده است     ةپاي
  . صورت تكرار دارد و در معنا تكرار نيست

  عام، خاص، اخص: مثنوي سه نوع مخاطب دارد
از قبيل نصايح و پندها كه هر كس به قـدر تـوان خـود از آن سـخنان،                   .  مردم است  ةاي از ابيات، متوجه عام      پاره
  . دشو مند مي بهره

  . قسمت دوم، مطالبي است كه مولانا با ياران دمساز و همدمان همراز خود در خلوت گفته است
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قسمت سوم، مخاطبان اخص دارد كه نوعي حديث نفس است كه مولانا در حالت جذبه و شـور عـشق و يـا در               
  ). 42-39 تلخيص صص همان،(مراقبه و استغراق داشته است 

 روحاني بشريت است كه خداونـد بـراي جاودانـه كـردن             ةنوي بزرگترين حماس  در نهايت بايد گفت، مثنوي مع     
هاي شناخت اين اثر ژرف  فرهنگ ايراني، آن را به زبان پارسي هديه كرده است ولي بشريت، هنوز در نخستين پلّه      

  . همتاست و بي
  .تعليم مولانا در مثنوي، ناظر به ذوق و عمل بود

 ة بـه مرتب ـ   كرده تا توانسته اسـت    مقامات تبتلّ تا فنا، پله پله طي        از   و سلوك را     مولانا خود در مثنوي مراحل سير     
  . بقاي بعد از فنا دست يابد

 كـه فنـا     – به قطع پيونـد بـا خـودي          -شود  آن چه تعبير به تبتّل مي     –به اعتقاد مولانا، قطع پيوند با تعلّقات خودي         
  ). 278 :1373كوب،  زرين(شود   منتهي مي-تعبيري از آن است

يدن به كمال كه همان لقاي رب و اتّصال با مبدأ هستي است بايد از مقام تبتلّ كه قطع پيونـد بـا                       سدر نظر وي، ر   
سازد، قطع علاقـه كنـد تـا بتوانـد از      چه او را به تعلّقات خودي محدود مي       انسان بايد با تمام آن    . دنياست آغاز شود  

  .  اين دنيا عروج نمايداين تنگناي دنياي مادي پرواز كند و به ماوراي
گـذارد و      بر دست و پاي روح مـي       -نيازهاي زايد –در واقع تعلّقات خودي، بندهايي است كه نيازهاي جسماني          

شود يعني رفع نياز در حد ضرورت  دارد و اين همان چيزي است كه در بحث فقر مطرح مي او را از حركت باز مي
  . و نداشتن دلبستگي و علاقه به دنيا

دانـد كـه      داند بلكه تعلقّ شديد به آن را عبارت از دنيـايي مـي              ه مولانا ماديات را به تنهايي عبارت از دنيا نمي         البت
  . بايد آن را ترك كرد

كـرد كـه چگونـه        العاده مردم در جمع مال و منال مـي نگريـست تعجـب مـي                وقتي مولانا به حرص و شوق فوق      
  . شود بعدها همين مال، وبال صاحبانش ميكنند و  هايي را با حرص و خيانت جمع مي مال

» اهميت  به اعتقاد مولانا، مردمي آنست كه انسان، زر را خاك كند يعني خوار و بي              «: گويد  كوب مي   دكتر زرين 
  ). 295همان، (

ال، ياران را به التزام شريعت، به التزام جوع و فقر و به اجتناب از هـر گونـه تظـاهري كـه اخـلاص                 وي در هر ح   
  ). 271همان، (نمود  ا باطل كند، الزام ميعمل ر


